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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تدبر در قرآن 

 سوره مبارکه انسان

 استاد ضرابی  

 1/1/8041 جلسه سوم

 

ا أعَْتَدْنَا للِْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأغَْلَالًا وَسَعِيرًا ﴿»آیات شریفه : ها و  ما براى كافران زنجيرها و غل -﴾ 0إنِه

 «( 0ايم )  هاى سوزان آتش آماده كرده شعله 

 

  !اسم خواندى رو مسمى را بجو...

ا أعَْتَدْنَا للِْكَافِرِينَ... »  ا أعَْتَدْنَا للِْكَافرِِينَ  »در تعبير «: إنِه خداوند فعل مهيا نمودن جزای مناسب برای « إنِه

ارانش)که تجليات اسما و صفات او هستند( عمل کافران) از نظر ظاهر و باطن( را، به خود و کارگز

ا أعَْتَدْنَا(، ولکن فعل کفر ورزيدن )چه قلبی، چه اعتقادی، چه عملی( را به کافران  منتسب نموده است)إنِه

لا » دهد)اگر چه در اين مورد هم تحقق خارجی و تأثيرات وجودی عمل، به اذن خداوند است  نسبت می

  «(.مؤثر فی الوجود الا اللَّ

گويند زيرا با تاريکی  در لغت به معنای پنهان کردن و پوشاندن است. به شب تاريک کافر می« کفر»

گويند که بذر و دانه را با خاک  پوشاند؛ به کشاورز نيز از آن جهت کافر می خود همه چيز را می

الهی را  از روی  های گويند که نعمت در آموزه های دينی به همين جهت، به کافر، کافر می پوشاند. و  می

     (جوهری، اسماعيل ابن حماد، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربيه، ذيل واژه کفر)نمايد.  آگاهی، پوشانده و مخفی می

در مقابل واژه کفر ايمان قرار دارد؛ همانطور که ايمان دارای درجات و مراتب است، کفر نيز دارای 

درجاتی است که در مؤمنين ضعيف الايمان به مراتبی وجود دارد)به همان مقداری که از ايمان کامل، 

 درجاتی را کم دارند(. 
 ای از کاروان ای که خواب آلوده واپس مانده

 بينم که کافر بشکنی در تو آن مردی نمی                                             
 بشکن ار مردی هوای نفس کافر کيش را                                             
 آن گه از خواب اندر آيد مردم نادان که مرد                                             
 ن آن گه که گرگ افکنده باشد ميش راچون شبا  

کند، که  ای را به ما گوشزد می آماده ساختن جهنم برای کافران)در مراتب مختلف(، حقيقت تکان دهنده

ها، برای خود هستيم، از حسرت و  ديديم، باعث ايجاد چه عذاب ها و ناکامی اگر چشم بينايی داشتيم و می

آنچه انجام داده ( 09کهف/ )وَ وَجَدُوا ما عَمِلوُا حاضِراً وَ لا يَظْلمُِ رَبُّكَ أحََداً ؛ »کرديم؛ وحشت، قالب تهی می

 «.اند حاضرمی يابند و پروردگار تو به احدی ستم نمی کند

اعمال انسان دارای دو صورت است : ملکی: که فانی و زودگذر است ؛ و ملکوتی: که باقی و زايل 

با صورت ملکی اعمال خود آشناست و از صورت ملکوتی آنها، غافل؛ ولی  ناشدنی است . انسان در دنيا

های متنوع  بيند؛ اگر زيبا باشند ، نعمت در برزخ و قيامت،صورت ملکی و چهره ملکوتی را با هم می

 های گوناگونی از عذاب، خواهند بود .  آخرت، و اگر زشت باشند ، آتش وصورت
 خيالش هست دلال وصال و آن   ز صفت وز نام چه زايد خيال

 تا نباشد جاده نبود غول هيچ       ديده اى دلال بى مدلول هيچ                          
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 يا ز گاف و لام گل گل چيده اى                هيچ نامى بى حقيقت ديده اى                          

 مه به بالا دان نه اندر آب جو                اسم خواندى رو مسمى را بجو                          

 

قيس بن عاصم می گويد : روزی همراه با جماعتی از قبيله بنی تميم خدمت رسول خدا صلی اللَّ عليه و 

آله و سلم رسيديم عرض کردم : ای پيامبر خدا ! ما را نصيحتی کن تا از آن بهره مند شويم ، آن حضرت 

هُ لا بُده لکََ يا قَيسُ مِن قَرينٍ يُدفَنُ مَعَک و هو حی و تدفن معه و انت ميت، فَإنْ كَانَ  :»فرمودند  وَ اِنه

 تُسْألَُ إلاه عَنْهُ ؛ فَلَا  كَرِيمًا أكَْرَمَكَ، وَ إنْ كَانَ لئَِيمًا أسَْلمََكَ ؛ ثُمه لَا يُحْشَرُ إلاه مَعَكَ، وَ لَا تُبْعَثُ إلاه مَعَهُ، وَ لَا 

ای قيس ! همانا با هر عزتی ، ذلتی و با حيات ،  (۲۳۲)شيخ صدوق ، معانی الاخبار ، ص «. تَجْعَلْهُ إلاه صَالحًِا... 

مرگی و با دنيا ، آخرتی و برای هر چيزی ، حسابگری و بر هر چيزی ، مراقبی و برای هر حسنه ای ، 

انی است . ای قيس ! برای تو ناگزير همنشينی ثوابی و برای هر سيئه ای ، عقابی و برای هر مهلتی ، پاي

خواهد بود که با تو دفن می شود ، در حالی که او زنده است و تو مرده ای . اگر وی شريف باشد ، 

گرامی ات خواهد داشت ، و اگر پست و فرومايه باشد ، به حوادث تسليمت می کند . سپس او محشور 

ز با او و مورد سؤال قرار نمی گيری جز درباره او . پس نمی شود جز با تو و تو مبعوث نمی گردی ج

مواظب باش تا همراهی نيک برای خود انتخاب کنی ؛ چرا که اگر نيک باشد مايه انس تو خواهد بود و 

 «اگر بد باشد مايه وحشت تو و آن همنشين چيزی نيست جز اعمال و کردار تو 

إنِه  »که امير مؤمنان علی عليه السلام می فرمايد : مرحوم فيض در کتاب وافی خود از کافی نقل می کند

امِ الْْخِرَةِ ، مُثِّلَ لَهُ مَ  لِ يَوْمٍ مِنْ أيَه نْيَا وَ أوَه امِ الدُّ اصول  )الهُُ وَ وَلدَُهُ وَ عمله ...ابْنَ آدَمَ إذَِا كَانَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أيَه

که نخستين  -خدا در آخرين روز از روزهای زندگی دنيا  به درستی که هر گاه بنده (1۲۲، ص  ۲کافی ، ج 

قرار گيرد ، سه چيز برايش متمثل گردد : يکی مالش و ديگری  -روز از روزهای زندگی آخرت اوست 

فرزندانش و سومی عملش . به مالش نگريسته و می گويد : سوگند به خدا ، که من در به دست آوردن تو 

دم ، اکنون برای من چه می کنی ؟ مال گويد : تنها چيزی که از من حريص و در خرج کردنت بخيل بو

به تو می رسد کفن توست . سپس متوجه فرزندانش می شود و می گويد : قسم به خدا ، که من شما را 

دوست می داشتم و در همه جا از شما حمايت می کردم ، اکنون شما برای من چه می کنيد ؟ گويند : تنها 

ر می آيد اين است که تو را به قبرت رسانده و در آن پنهانت کنيم . سرانجام رو به عملش کاری که از ماب

کرده و می گويد : به خدا سوگند ، که من در انجام دادن تو بی رغبت بودم وبه جا آوردن تو بر من 

ر و سنگين بود ، ولی با اين همه تو را انجام دادم ، تو برای من چه می کنی ؟ گويد : من در قب

 «رستاخيزت همواره با تو هستم تا اين که هر دو برخداوند عرضه گرديم . 

هيچ موضع »و نيز مرحوم فيض در همان باب از کافی نقل می کند که امام صادق عليه السلام فرمود : 

ما من موضع قبر الا و هو ينطق فی کل يوم ثلاث »قبری نيست مگر آن که هر روز سه بارمی گويد : 

انا بيت التراب . انابيت البلی . انا بيت الدود . قال : اذا دخله عبد مؤمن قال : مرحبا و اهلا . . . مرات : 

فيفسح له مد البصر و يفتح له باب يری مقعده من الجنة قال : و يخرج من ذلک رجل لم ترعيناه شيئا قط 

نا رايک الذی کنت عليه و عملک احسن منه . فيقول : يا عبد اللَّ ما رايت شيئا قط احسن منک فيقول : ا

الصالح الذی کنت تعمله . . . و اذادخل الکافر قبره قالت له : لا مرحبا بک و لا اهلا . . . و يفتح له باب 

الی النار فيری مقعده من النار ثم انه يخرج منه رجل اقبح من رای قط قال : فيقول : يا عبد اللَّ من انت فما 

)ملامحسن فيض ؛« فيقول : انا عملک السيی ء الذی کنت تعمله و رايک الخبيث رايت شيئا اقبح منک قال :

من هستم خانه خاک ، منم خانه فرسودگی و پوسيدگی ،  ( 90،ص  1۳، م  1۱۶کاشانی ، وافی ، ابواب ما بعد الموت ، باب 

سپس تا جايی که منم خانه کرم ها . هر گاه بنده مؤمنی در آن داخل شود ، به او خوش آمد گويد . . . 

چشم کار کند قبرش گشاده گردد و دری از بهشت به رويش باز شود که جايگاه خود را در آن ببيند و از 
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آن در ، مردی خارج شود که تا آن زمان کسی را بدان زيبايی نديده باشد . بنده مؤمن به او گويد : ای 

ام ؟ گويد : من عقيده تو هستم که در دنيا بر آن بنده خدا ! تو کيستی که تاکنون کسی را بدين زيبايی نديده 

بودی و نيز عمل صالح توام که در دنيا انجام دادی . . . ولی هر گاه شخص کافر داخل قبرش گردد ، قبر 

به او خوش آمد نگويد . . . پس او را فشار دهد . . . و دری از جهنم به رويش بازگردد که جايگاهش را 

ن در ، مردی خارج شود که تا آن زمان کسی را بدان زشتی نديده باشد . کافر به در آن ببيند ؛ سپس از آ

او گويد : ای بنده خدا ! تو کيستی که تاکنون کسی را بدين زشتی نديده ام ؟ گويد : من عمل بد تو هستم 

 «که در دنيا انجام دادی و نيز عقيده خبيث توام که بر آن بودی . 

مَا هِيَ أعَْمَالكُُمْ تُرَدُّ إلَِيْكُمْ ؛ » و نيز در حديث نبوی آمده است :  اين عذاب  (9۱، ص  ۳)مجلسی ، بحار الانوار ، ج إنِه

 « ها همان اعمال شماست که به سوی شما بازگشته است . 
 مار و کژدم گردد و گيرد دمت         آن سخن های چو مار و کژدمت    

 

غل و زنجير جهل و نادانى، زنجير انواع تبعيضات ، زنجير «: لَ وَأغَْلَالًا وَسَعِيرًا... سَلَاسِ » ... 

اند،  پرستى و خرافات و ... ، همان زنجيرهايی هستند که پيامبران )ع( برای گسستن آنها، مبعوث شده  بت

مساوات در برابر از راه دعوت به توحيد و دعوت به اخوت دينى و برادرى و  ( آمده اند تاانبيا )ع

گير و مستمر به علم و دانش، اين زنجيرها را از دست و پای مردم بردارند،  قانون، از طريق دعوت پی

 شود. هايی از آتش، در گردن اهل جهنم انداخته می غل و زنجيرهايی که در آخرت به صورت حلقه

بعُِونَ » خوانيم:  سوره مبارکه اعراف می 1۲7در آيه  يه الهذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا  الهذِينَ يَته بِيه الْأمُِّ سُولَ النه الره

يِّ  وْرَاةِ وَالْإنِْجِيلِ يَأمُْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لهَُمُ الطه مُ عَليَْهِمُ الْخَبَائِثَ عِنْدَهُمْ فِي الته بَاتِ وَيُحَرِّ

پيروى « امهى»ها که از فرستاده ]خدا[، پيامبر  همان -صْرَهُمْ وَالْأغَْلَالَ الهتِي كَانَتْ عَليَْهِمْ  ...وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِ 

يابند آنها را به معروف دستور  کنند؛ پيامبرى که صفاتش را، در تورات و انجيلى که نزدشان است، می می

کند و  ها را تحريم می شمرد، و ناپاکی حلال می دارد أشيای پاکيزه را براى آنها دهد، و از منکر باز می می

 «.دارد... بارهاى سنگين، و زنجيرهايى را که بر آنها بود، ]از دوش و گردنشان[ بر می

شود تا انسان مسير حق و  بنابراين، سلاسل هم عبارت است از: شهوات و تمايلات نفسانی که مانع می

... وَجَعَلْنَا الْأغَْلَالَ فِي أعَْنَاقِ الهذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ »است: هدايت را بپيمايد؛ در سوره مبارکه سبأ آمده

کردند به آنها  نهيم آيا جز آنچه عمل می و ما غل و زنجيرها در گردن کافران می  - إلِاه مَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ.

 «شود"؟! جزا داده می

كيفرها، چيزی جز عمل و كردار ما نيست که به صورت و لباس فهماند که پاداش ها و  اين آيات به ما می

اند؛ مانند خوردن مال يتيم که در آخرت به آتش در شكم های مجرمين، تبديل مى شود: إنِه  اخروى درآمده

مَا يَأكُْلوُنَ فِي بُطُونهِِمْ نَارًا  وَسَيَصْ  )كسانى كه اموال ( 1۱/)نساءلوَْنَ سَعِيرًا.الهذِينَ يَأكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إنِه

يتيمان را به ظلم و ستم مى خورند در حقيقت تنها آتش مى خورند و به زودى در شعله هاى آتش مى 

 سوزند.( 

هشدار آيات اين است که بر اثر تكرار گناهان ، صورت هاى زشت و ناراحت كننده اى در انسان پديد 

 .گناهان و ملكاتی است كه در زندگى دنيايی كسب شدهمى آيد كه در واقع همان تجسم 

مَ، لكلِّ جزءٌ  »رسول خدا )صلى اللَّ عليه و آله و سلم( فرمودند: نَارُكُمْ جُزْءٌ مِن سَبْعِينَ جُزْءًا مِن نَارِ جَهَنه

هَا. اد جزو آتش اين آتش دنياى شما )تمام آتش هاى دنيا( يكى از هفت»( 0۲1ص  -النوافح العطرة  )«منها حَرِّ

 «دوزخ است كه براى هر جزئى از آن آتش حرارت و سوزندگى همه آتش است 
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هَا شَدِيدٌ وَ قَعْرُهَا بَعِيدٌ وَ   قُوا نَاراً حَرُّ امام على )عليه السلام( هم در توصيف عذاب جهنم مى فرمايند: وَ اِته

د كه حرارتش شديد و عمق آن ناپيدا و زيور آن غل و از آتشى بپرهيزي -حِلْيَتُهَا حَدِيدٌ وَ شَرَابُهَا صَدِيدٌ.. 

  (1۲۱خطبه  ،نهج البلاغه )«زنجير و آشاميدنى آن زرد آب و چرك جوشان است 
 هست تو را روز حسابى به پيش              اى بشر امروز بكن فكر خويش                        

 روز گرفتارى و ))يوم الحساب ((             روز مكافات گناه و صواب

 عدل خدا قاضى آن محكمه                روز حساب بد و نيك همه                        

 خوار و سرافكنده و محروم شد     هر كه در آن محكمه محكوم شد                        

 عذاب اليمحسرت و درد است و              ت او در طبقات جحيمقسم

 حاصل يك عمر تبه كارى اش      تا به ابد سوختن و خوارى اش                         

 و آله علی محمدصلی الله 

 


